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باقر طالبی دارابی
**  

  اشاره

که در   شناسان دین برجسته در روزگار ماست جامعه  رو متن سخنرانی یکی از   نوشته پیش

شناسی دین  کوشد جایگاه جامعه این زمینه آثار فراوانی دارد. پیتر برگر در این نوشتار می

روي آن را طـرح    هاي پـیش  ترین مباحث و چالش مهم ،ونی را تبیین کردهدر روزگار کن

شدن است در  پردازان و منتقدان نظریه سکولاریزاسیون یا عرفی کند. او که خود از نظریه

هاي کلی این رشـته را   مشی تواند خط کند که می این سخنرانی نکات مهمی را طرح می

عرفی شدن و ارتبـاط آن بـا مدرنیسـم، تأکیـد     ترسیم کند. برگر، ضمن اشاره به نظریه 

شناسی دین و توجه آن به شواهد و ادله تجربی، نظریه عرفی  کند که با ظهور جامعه می

هایی در کشورهاي مختلف ظهور  شدن و نیز سکولاریسم مورد تردید قرار گرفت و پدیده

مریکا و اروپـا در  آمد. وي پس از مقایسه آ کرد که این نظریات از عهده تبیین آن برنمی

کـه   کند  مسئله عرفی شدن به عوامل مؤثر در این زمینه اشاره کرده و در انتها تأکید می

  شناسی شناخت بررسی شود. جامعه  شناسی دین در بستر بهتر است جامعه
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زه دهید بگویم بسیار مفتخرم که از من خواسته شده است در اینجـا  چیز، اجا پیش از هر

از مـن دعـوت کـرد،     )Jose Casanovaا (وکنم. وقتی خوزه کاسانو ئهخطابه ارا  یک درس

آزادم. چه  گفت که در انتخاب موضوع مختارم و نیز اضافه کرد که در بیان مطالب کاملاً

ــده ــی  پیشــنهاد فریبن ــن م ــود. م ــا توانســتم شــک اي ب ــی گذشــته را احی ــرده وه طلای ، ک

پرده بردارم. اما با ها  و هتک حرمتها  هاي کهنه را ترمیم کنم و از خشونت افتادگی ازقلم

نبایـد هـدفی    ،مل و تعمق تصمیم گرفتم این فریب را کنار بـزنم. بـه نظـر مـن    أاندکی ت

ع کـرد. در  پیري ضـای دوران هاي  و لند سودمند را با درگیر کردن مخاطب با این نوع غر

دیـن  شناسی  جامعه مسایلترین  چیزي که از نظر من جالبدربارة  عوض، تصمیم گرفتم

) دیگري را به گفـت  ةشد گزینش (احتمالاً امروز است سخن بگویم و هر حرف و سخنِ

  گیرد، موکول کنم. بعد از این سخنرانی صورت می هاي خصوصی که احتمالاً شنود و

هایی مانند  از دوران کلاسیک افتاد، احتمالاًها  ه سر زباندین از زمانی کشناسی  جامعه

هـاي   البتـه بحـث   ) شـد. secularizationشـدن (  دورکیم و وبر، شیدا و شیفتۀ پدیدة عرفـی 

بار ابطال  و هر چند وقت یک شداین اصطلاح درگرفت، جرح و تعدیل دربارة  پایانی بی

یندي که طـی آن  آا به زبان ساده به فرر  توان آن و انکار شد. اما براي مقاصد مختلف می

 دهد، تعریف کـرد.  دین اهمیت خود را هم در جامعه و هم در آگاهی افراد از دست می

کـه   انـد  اند در این دیدگاه مشترك این پدیده تحقیق کردهدربارة  شناسانی که بیشتر جامعه

 ـ )modernizationشدن ( واسطۀ مدرن شدن نتیجۀ مستقیم و بی عرفی ه بیـان سـاده،   است. ب

بر یکـی افـزوده   هرچه  باور اصلی این بود که رابطۀ میان دین و مدرنیته معکوس است؛

شود. دلایل متفاوتی براي این رابطه مطرح شده اسـت. اغلـب    شود از دیگري کاسته می

دهنـد کـه جهـان را بـه لحـاظ عقلـی        را به استیلاي تفکر علمـی مـدرن نسـبت مـی      آن

بـر فـرض، جـاي ماوراءالطبیعـه را      و از این روي، بنـا  کردهتر  نیشد تر و اداره درك قابل

وبر بیان رساي ایـن تفسـیر   » زدایی از جهان افسون« است. عبارت تر کرده و تنگتر  تنگ

رشـد نهادهـاي مـدرن (ایـن       بـه  است. دلایل دیگري نیز نقل شده است: پراکنـدگی رو 

هـاي   دولـت و کلیسـا در رژیـم   پارادایم مطلوب پارسونز بود)، قطع شـدن پیونـد میـان    

 و آخـرین و نـه لزومـاً    ،انتخابی سـاخته اسـت   يکراتیک مدرن که تعلق دینی را امرودم

هـاي ارتبـاط    یند مدرن و گستردة مهاجرت، شهرنشـینی و رسـانه  آدلیل، فرترین  ضعیف

. زمانی که مـن کـارم را در ایـن    کرده استهاي سنتی زندگی را سست  جمعی که شیوه
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شـد   ردم تعدادي نظریه و کارهاي تجربی در این زمینه وجود داشت که میحوزه آغاز ک

  که نامیده هم شده بودند). شدن نامید (چنان طور منطقی آنها را نظریۀ عرفی هب

یادآوري این نکته خالی از ارزش نیست که چنـین برداشـتی از جایگـاه و موقعیـت     

شد. شاید بتوان دورکیم  ناشی نمی ستیز از یک ایدئولوژي دین دین در دنیاي مدرن لزوماً

هـاي   که بود، با دلتنگیهرچه  اما وبر، ،را به لحاظ فلسفی متمایل به خداناباوري دانست

شدن دیدگاه مشترك دو دسته افراد است؛ کسانی کـه   فرضیۀ عرفی .دینی ضدیت نداشت

وجـه  مد گفتنـد. جالـب ت  ااند و کسانی که به این افـول خوش ـ  افول دین را محکوم کرده

بزرگ مسیحی (کاتولیک  آیینکنندگان، الاهیدانانی معتقد به دو  محکوماست که در زمرة 

مدگوها او پروتستان) وجود دارند و برخی از همین گروه حتی ترتیبی دادند که به خوش

کم از اواسـط قـرن نـوزدهم،     هیات پروتستانت، دستملحق شوند. ماجراي اصلی در الا

 یتوان به لحاظ نظري و عملی با ضرورت زیستن در جهـان  میله بود که چگونه ئاین مس

  سکولار هماوردي کرد. همین مـاجرا بـا انـدکی تفـاوت در کلیسـاي کاتولیـک رم نیـز        

  تـا   )secularity( هـایی در قالـب مقاومـت تـدافعی در مقابـل عرفیـت       تکرار شد؛ واکنش

 ـ    aggiornamento( منطبق شـدن محتاطانـه     ثیر مفروضـات  أ) بـا آن. مـن همچنـان تحـت ت

   یدر جهــان هــاي دینــی بــودم؛ مفروضــاتی مبنــی بــر اینکــه مــا واقعــاً فراگیــر در حلقــه

  حتـی   ،کنیم (نه فقط در اروپـا کـه چنـین فرضـی قابـل درك اسـت       سکولار زندگی می

  ســکولار را  زیســتن در جامعــۀ مریکــا کــه تجربــۀ عــادي و روزمــره، ایــن فــرضآدر 

  کرد). مخدوش می

دینـی) در اروپـاي   شناسـی   (= جامعـه  sociologie religieuseبـه  ظهور چیزي موسـوم  

 ـ اي گویا از این جریان است. در تحقیق تجربـیِ  نمونه 1930ولیک در دهه تکا  یپرزحمت

کاهش و افول عمل و اعتقاد دینی ترسیم شده بود، چنان دقیق و باظرافت که بتوانـد در  

د تا با توسل به آن بتواند به رقابـت  سا قرار بگیریبراي کل اي ریزي استراتژي خدمت طرح

، )Gabriel Le Bras( لـوبرا بر این اساس، گابریل  آمده بپردازد. و هماوردي با وضعیت پدید

ثیر مهاجرت بر أشمارش، طی تحقیقی، ت در یکی از کارهاي بی ،sociologie religieuseپدر 

منطقه در فرانسـه  ترین  (که در آن زمان کاتولیک )Normandyدین مردمی که از نورمندي (

ویرانگر معرفی کرد. وي این تحقیق را بـراي   ثیري کاملاًأرا تآمده بودند به پاریس  )بود

اما در یکی از بیانـات بسـیار بلیـغ و شـیواي خـود       ،خواندن عموم مردم انجام نداده بود
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اهـل  کـه مهـاجران    )Care du Nordآهن کاره دو نـورد (  اظهار داشته است که ایستگاه راه

فرشی جادویی داشته اسـت!   سنگ شدند، احتمالاً بایست از آن وارد پاریس می مینورمن 

کشید.  گذاشت، از کاتولیک بودن دست می چون به محض اینکه مهاجري پا روي آن می

کاتولیـک بـا    ۀله اندکی بعد از جنگ جهانی دوم در نشریئاستراتژي کنار آمدن با این مس

متجلی شد. اگر امـروزه   ـ فرانسه، سرزمین دعوت مسیحی ـ France, pays de Mission نام

برا و بسـیاري از  وکنیم، کارهاي ل شدن قدیم مناقشه می عرفی ۀما با دلیل موجهی در نظری

کند کـه در نظـر داشـته باشـیم کـه ایـن نظریـه فاقـد          افراد دیگر مانند او به ما کمک می

کـه   ،آنها به آن دسـته از مـا، از جملـه خـودم    ، کار هاي تجربی نبوده است (و اتفاقاً بنیاد

شـود   را کنار گذاشتیم، یادآور مـی   آن روزگاري مدافع نظریۀ سکولاریسم بودیم و اخیراً

  حماقت نبوده است!).اش  ههاي جوانی ما هم که سال

و کـار دارنـد    شناسانی که امروزه با دین سر منصفانه است که بگوییم اکثریت جامعه

شناسـان، از جملـه برایـان     شدن نیستند. برخی جامعه مدرنیته و عرفی لۀئدیگر هوادار مس

هاي مهم در هواداري و وفـاداري از   ۀ نوشتهئویلسون، هنوز (باید بگویم شجاعانه) به ارا

دربـارة   ام ورزي در اندیشـه  2دهنـد.  شدن ادامه مـی  پرشور و شر از نظریۀ عرفی اي هنسخ

سازي  کنار گذاشتن نظریۀ عرفی تغییر ذهنی، دقیقاًترین  دین معاصر، بزرگشناسی  جامعه

هیـاتی، کـه بـه    کید کنم که این تغییر نه به دلیل تغییر فلسفی یا الاـأو دوست دارم ت ؛بود

دسـت آمـده از نقـاط     ه این سبب صورت گرفت که این نظریه در درك شواهد تجربی ب

ان داد. امـا ایـن را هـم    بسیار نـاتوان نش ـ خود را مختلف جهان (نه فقط ایالات متحده) 

شـناس بـودن (بـرخلاف     دوست دارم به دانشجویانم بگویم کـه یکـی از فوایـد جامعـه    

توانید همان اندازه که از نواخته شـدن کـوس    هیدان بودن) آن است که میفیلسوف یا الا

شـواهد و ادلـۀ تجربـی نیـز      واسـطۀ یید آن به أبرید از ت رسوایی نظریۀ یک فرد لذت می

  د.شادمان شوی

توجـه،   دهد که جهان، با وجـود برخـی اسـتثناهاي قابـل     شواهد نشان می ،از نظر من

ق حتی بیش از هر زمان دیگر دیندار اسـت. ایـن، امـا، بـه     طمانند گذشته و در برخی منا

ایـن اسـت    وجود ندارد؛ معنایش صرفاً شدن اصلاً این معنا نیست که چیزي به نام عرفی

جۀ مستقیم و گریزناپذیر مدرنیته نیست. بنابراین، ایـن بـار   که این پدیده به هیچ روي نتی

هم به لحـاظ جغرافیـایی   ـ  شدن را دین افتاد که نقشۀ عرفیشناسی  گران بر دوش جامعه
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نه به مثابۀ موقعیت پارادایمی دین در جهان معاصـر، بلکـه    ـشناختی   و هم از نظر جامعه

ره ترسیم کند. براي من ترسـیم تمـام   دیگر، دوباهاي  به عنوان وضعیتی در میان وضعیت

جزییات این نقشه در اینجا ممکن نیست. روشن است کـه در بسـیاري از نقـاط جهـان     

هاي دینی رخ داده است که برخی از آنهـا پیامـدهاي    بیداري قدرتمند و تندروانۀ جنبش

هاي دینی دو جنبش اسـت،   . سرآمد همۀ این بیداريدارندسیاسی  درازمدت اجتماعی و

یداري گستردة اسلام، هـم در سراسـر کشـورهاي اسـلامی و هـم در میـان مسـلمانان        ب

 هدیاسپورا (مسلمانان مقیم خـارج از کشـورهاي اسـلامی) و انفجـار کمتـر مـورد توج ـ      

 )Pentecostalاکسـتی ( تویژه نسخۀ پنه ، ب)Evangelical Protestantism( پروتستانتیزم اونجیلی

مریکاي لاتـین  آدر حال توسعه، چشمگیرتر از همه در  ح وسیعی از جهانِطکه در س ،آن

پدیـدار   3دهـم)  ) ارجـاع مـی  David Martin( (که در این باره شما را به اثر دیوید مـارتین 

اند. در تمام اجتماعات دینـی دیگـر نیـز بیـداري قدرتمنـدي را شـاهدیم؛ در میـان         شده

 حیان ارتـدوکس شـرقی  ویژه در کشورهاي در حال توسعه)، مسـی  ههاي رمی (ب کاتولیک

ل و در دیاسـپورا)، هنـدوها و   یی(در اسـرا  (به طـرز چشـمگیري در روسـیه)، یهودیـان    

 و در جوشـد.  بوداییان. خلاصه آنکه، بیشتر نقاط دنیا در تب و تاب احساسات دینی مـی 

  و هند و  اسراییلمانند ترکیه،  ،که طبقۀ نخبۀ سیاسی و فرهنگی شکل گرفته است جاهر 

هـاي بیـداري دینـی در حالـت      اینها خود را در مقابـل ایـن جنـبش    ،متحده حتی ایالات

  !اند تدافعی یافته

شدن با کجاي این نقشه منطبق است؟ باید بگویم در دو جـا. نخسـت، در    پس عرفی

معروف به افـراد داراي تحصـیلات    جایی که در آنجا طیفی اندك از روشنفکران، عموماً

المللـی   آنها حلقۀ بـین  نی و علوم اجتماعی، وجود دارند.ویژه در علوم انسا هنوع غربی ب

توان در هـر کشـوري دیـد. و بـاز در      دهند که اعضاي آن را می را تشکیل می يسکولار

 ـ           اینجا نمـی  ثیرات أتـوانم بـه ایـن پرسـش بپـردازم کـه چـرا ایـن نـوع از تحصـیلات ت

بینش گزندة نسبیت  که این نوع تحصیلات معمولاً دلیلسکولاریستی دارد (شاید به این 

المللـی   بین این حلقۀ سکولارکه اعتقادي و ارزشی را به همراه دارد). اما باید اشاره کنم 

نفکران غربی کمک کرده اسـت: وقتـی آن   ششدن در میان رو به تداوم اعتبار نظریۀ عرفی

بـا   ،اغلب، و منحصراً ،کنند استانبول، اورشلیم یا دهلی سفر می روشنفکران غربی به مثلاً

یعنی با کسانی که بسیار شبیه به خودشان هسـتند و   ،روشنفکران آنجا حشر و نشر دارند
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، گیرند کـه ایـن یـا آن باشـگاه اندیشـه، حقیقتـاً       چنین نتیجه میبه سرعت بر این اساس 

اي کـه در واقـع یـک اشـتباه      دهندة فلان وضعیت فرهنگی در بیرون اسـت؛ نتیجـه   نشان

  رورتی داشته باشد که بگـویم ایـن بـه همـان انـدازه غلـط       کنم ض بزرگ است (فکر نمی

  اســت کــه معتقــد باشــیم باشــگاه اندیشــۀ هــاروارد حــاکی از جایگــاه دیــن در میــان   

  .مریکاست)آفرهنگ 

دهنـدة دیـن در جهـان     ، یک استثناي جغرافیایی در قبال حضور فراگیـر و تکـان  ثانیاً

ایـن تنهـا بخـش     ،ست. به نظر مـن معاصر نیز وجود دارد و آن اروپاي غربی و مرکزي ا

بـه لحـاظ تجربـی    در آن توجه از جهان است که نظریـۀ قـدیمی سکولاریزاسـیون      قابل

  انگیز است. همچنان قابل دفاع است. اینکه چرا چنین است، پرسشی وسوسه

کـه یگانـه   دیـن امـروز   شناسـی   پرسـش در جامعـه  ترین  اقع، باید بگویم جالبودر 

  اروپـا بـه لحـاظ دینـی متفـاوت اسـت و اگـر آري، چـرا؟         این است: آیـا  پرسش است 

  آورد کـه   را پـیش مـی   )European Exceptionalismایـن پرسـش اسـتثناباوري اروپـایی (=     

  مریکــایی آلۀ متعــارف اســتثناباوري ئمســ ،ر پیشــانی آنبــکــم در ایــن موضــوع،  دســت

 =)american exceptionalism( .عکس اروپـا،  بـر شود کـه،   اغلب ملاحظه می چسبیده است

کنند. اما این استثنایی نیسـت؛   ایالات متحده را کشوري بسیار دیندار و مذهبی معرفی می

گیـرد. ایـن    مریکا در زمرة الگوي فراگیـر و رایـج جهـانی قـرار مـی     آچراکه از این نظر 

که کسی بیداري   رسد. و همین گ است یا چنین به نظر میراروپاست که یک استثناي بز

ینـد  آتوجـه و نگـاهش بـه فر    ،دهندة دین در سراسر جهان را پـذیرفت  کانخروشان و ت

شـدن نـه یـک     شود و از این جهـت ایـن عرفـی    شدن بسیار دقیق و کنجکاوانه می عرفی

هـاي   سال . دراستیین ببلکه یک مورد ظریف انحرافی است که مستلزم ت ،هنجار مدرن

ــده   ــه پدی ــان ب ــۀ محقق ــولی، علاق ــل معق ــه دلای ــر، ب ــه اي م اخی ــبن«وســوم ب   » ادگراییی

 =)fundamentalism( داشته باشید که این اصـطلاح  در نظر است. این را هم یافته  افزایش

 همریکایی اشاره دارد و وقتی براي جاي دیگر بآ تیزمخاص در تاریخ پروتستان یبه تحول

کننده است؛ در عرف عام، این اصـطلاح بـراي توصـیف هـر جنـبش       رود، گمراه کار می 

رود. به یقین طرح ایـن پرسـش    کار می  هجو که ادعاي اقتدار و اعتبار دارد، ب ی ستیزهدین

جو در فلان زمان معین با انقلاب ایـران   جالب خواهد بود که چرا و چگونه اسلام ستیزه

اي، همیشه پیرامـون مـا وجـود داشـته      نفسه، به گونه اما این پدیده فی 4به قدرت رسید؟
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هنجـاري و   امريزم بررسی دقیق و انتقادي است و نباید به عنوان است. این استثنا مستل

شناسـان دیـن بایـد بـیش از آنکـه بـه        به عبارت دیگـر، جامعـه   نگاه کرد.به آن رسمی 

  .کنندهاروارد و مردم عادي در لندن و پاریس توجه ادان روحانیون ایران بپردازند به است

بیشـتر  این امر و ظهور یافته است؟ شدن اروپایی به لحاظ تجربی چگونه بروز  عرفی

در رفتار مرتبط با کلیساها نمایان شده است. در سراسر اروپاي غربی و مرکزي شـرکت  

مردم در زندگی کلیسایی، نفوذ دین در زندگی عمومی و شمار مردمی که باورهاي دینی 

شـان  شـدن اروپـایی ایـن را نیـز ن     کنند، رو به افول و کاهش نهـاد. عرفـی   را انتخاب می

کنند، کاهش یافته اسـت.   دهد که شمار کسانی که به اعتقادات دینی سنتی اعتراف می می

) 1960 تا دهـۀ  هاي قبل (مثلاً جالب توجه دیگر آنکه این حلقۀ فرهنگی که در زمان امر

در (مناطق پروتستانت و کاتولیک) اروپاي شـمالی متمرکـز بـود، بعـدها بـه سـرعت و       

ویژه بعد از فروپاشی رژیـم   هاز همه بیشتر اسپانیا (ب ـ پاي جنوبیجانبه به ارو طور همه هب

کـار در   هاي محافظه برخی از کاتولیک گسترش یافت.ـ   فرانکو) و نیز به ایتالیا و پرتغال

شـوراي دوم  واسـطۀ  تخریب اقتدار کلیسـا بـه    این کشورها با این ادعا که این گسترشِ

مثل همین پدیده  اما دقیقاً کردند. را مذمت می  واتیکان و اصلاحات متعاقب آن است، آن

توان در یونان دید که مردم ارتدوکس آن نسبت به تغییرات در کلیسـاي کاتولیـک    را می

شدن اروپایی متمایز در آنجا ظهـور کـرد؛    اند. حتی نوعی عرفی توجه نبوده چندان هم بی

که کشوري به   کشید: همین ش میدو  هرا ب  اي از فرهنگ چندملیتی که به تنهایی آن بسته

شدن اروپایی را همراه با بقیـۀ لـوازم آن    شد، عرفی لحاظ اقتصادي و سیاسی اروپایی می

بـود کـه، از    5هـاي پیرنـه   هکـو  فرو ریختنمانند چیزي  ن چنینکرد. اتفاق افتاد کسب می

کـرد.   هاي (همسایه شمالی) جدا مـی  روي دیدگاه فرانکو، مانند مرزهایی اسپانیا را از کج

ایـن   هاي اخیر، چنین چیزي با شدت بیشتري در ایرلند و اسپانیا رخ داده اسـت.  در سال

را   تـوان آن  نادر که مـی  ي(مورد رخ داده است. زینژگی در کبک یبا همین و دقیقاًپدیده 

    .اروپایی شدن از راه دور نامید)

وهـی از  امـا تفسـیرها مختلـف اسـت. گر     ،دربارة اصل این واقعیات حرفـی نیسـت  

کننـد.   شـدن مناقشـه مـی    توصـیف مـورد اروپـایی در قالـب عرفـی     دربـارة   گران تحلیل

 )Daniele Herveiu- Legerلـژه (  ـ دانیله ارویو ند ازا افراد در میان آنها عبارتترین  سرشناس

ریس دیـوي ( در فرانسه، گGrace Davie(    س ـدر بریتانیـا و پـاول) ولنرPaul Zolehner(   کـه
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گردانـی از کلیسـاهاي    زبان اسـت. آنهـا وضـعیت را روي    شورهاي آلمانیتمرکزش بر ک

بـه معنـاي   » Entkirchlichtung« 1960گـران آلمـانی دهـۀ     سنتی (به تعبیـر برخـی تحلیـل   

طی آن بسیاري از مردم دینداري خود را در تعریف و در که  دانند زدایی) می کلیساباوري

. واضـح  کننـد  قلمـداد مـی  شده از نهادها شده و رها دینداري غیرسنتی، فردي نوعیعمل 

وجـود آورده اسـت؛ امـا نبایـد      ه حساس براي کلیساها ب اي ئلهاست که چنین چیزي مس

جاي آنکه به بازار تحقیقات   هشناسان ب شناسان را بر آنها دیکته کند. جامعه دیدگاه جامعه

  ه کنند.این انواع جدید دینداري مطالعدربارة منفی کلیساها بپیوندند باید 

کـنم   من را کاملاً قانع نکرد؛ هنوز فکـر مـی  ها  بگذارید این را بگویم که این استدلال

  شـدن جـاي داد. حتـی اگـر کسـی بـا        ینـد عرفـی  آتوان تحت مقولۀ فر مورد اروپا را می

هنـوز   ،گیرد نمیه این مقوله وضعیت اروپایی را دربرنظر باشد ک لژه و دیگران هم ارویوـ 

مسـتلزم  ها  دیگر مناطق عمدة دنیا متفاوت است و این تفاوتبا که اروپا رسد  به نظر می

مردمانی نیازمندیم که مصـداق اصـطلاح دیـوي    تر  نگاري تفصیلی ما به جاي تبیین است.

 داشتن اعتقاد(=  Believe without Belongingیعنی  ،دین در بریتانیادربارة  در کتاب اخیرش

اینکه چگونه کلیساها، دربارة  تري ن به تحلیل تفصیلی. همچنیهستند )بدون تعلق داشتن

ها و کمبود روحانی، توانستند همچنـان نهادهـایی ممتـاز در     به رغم خالی بودن نیمکت

یعنـی   ،گسترة عمومی باقی بمانند. خوزه کاسانووا این پدیده را به عکس عبارت دیـوي 

  تحلیل کرد. ،»تعلق داشتن بدون اعتقاد داشتن«

مریکـا، بـه   آمقایسـه میـان اروپـا و     ،شـده  شدن بـازنگري  عرفیشناسی  در هر جامعه

شدن را  این مقایسه حفظ تعادل و برابري میان مدرنیته/عرفی روشنی، بسیار کاربرد دارد.

مریکـا  آمریکا بسیار دیندار است اما کیست کـه بتوانـد بگویـد    آ: کند به شدت دشوار می

ست؟ اجازه دهید تصدیق کنم کـه پاسـخی   کمتر از اروپا مدرن است! پس تفاوت در چی

هر پاسخی به این پرسش قریب به یقین مستلزم همکـاري میـان    براي این پرسش ندارم.

شـدن در قـرن نـوزدهم در     یند عرفـی آبه اعتقاد من فر ؛دانان است شناسان و تاریخ جامعه

  اروپا شروع شد (البته با نقاط آغاز و مسیرهاي متفاوت در کشورهاي مختلف).

نیست که تنهـا یـک دلیـل داشـته      اي فرض من آن است که هیچ تحول مهم تاریخی

شدن اروپـایی نقـش    با تعدادي از عوامل مواجه هستیم که در خلق عرفی ،بنابراین ؛باشد

نزدیـک میـان    ۀرابط؛ برند، عامل سیاسی است عاملی که از آن نام میترین  رایج اند. داشته
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اغلـب بـا   اي   نتیجه آن شد کـه هـر مخالفـت سیاسـی     .مریکا)آکلیسا و دولت (برخلاف 

کـه  کم شما را بـه عامـل دیگـري     ستیز نیز همراه بود. اجازه دهید دست حرکت روحانی

یین تفاوت میـان ایـن دو   بکنم به ت ، عاملی که من طرح میاندکی نیشدار است، آشنا کنم

دولتـی اروپـا    در بسـیاري از مـدارس   یعنی عامل آموزش و پرورش. ،کند قاره کمک می

را به تمـام اطـراف و منـاطق    ها  در دست دولت است که معلم آموزش و پرورش اساساً

 ارتـشِ  ةدارد؛ بسیاري از این معلمـان، تـو گـویی ماننـد سـربازان پیـاد       کشور گسیل می

 ،اجباري شـد  متوسطهتحصیلات ابتدایی و  ةوقتی دور کنند. روشنگري سکولار عمل می

سـاز   ثیرات عرفـی أگریزي براي دور نگه داشتن فرزندان خود از تبسیاري از والدین راه 

هاي اخیر، آموزش و پرورش وضعیت بسـیار   مریکا، تا این سالآمدارس نداشتند. اما در 

کردنـد و بـر ایـن اسـاس، بسـیار بـا        مدرسه را مراجع محلـی اداره مـی  داشت؛  یمتفاوت

والدین اروپایی باید با معلمانی کـه   تر، به بیان ساده هاي والدین قابل تطبیق بود. خواست

مریکایی، آشدند، منطبق شوند؛ اما والدین  از سوي مراجع آموزش و پرورش فرستاده می

هاي خود برانگیزاننـد.   توانستند معلمان را در جهت خواست هر اندازه هم غیرروشن، می

کـنم کـه ایـن     تبیینی باورکردنی؟ شاید باشد و شاید هم نباشد. اما به شـما پیشـنهاد مـی   

  نامۀ دکتري باشد. تواند موضوعی براي صد پایان له میئمس

شود، پروتسـتانتیزم   نادیده گرفته می مریکایی که در اروپا کاملاًآیک عنصر مهم دین 

داننـد.   مـی » مسیحیانی بازتولدیافتـه «مریکایی که خود را ها آ یعنی میلیون؛ اونجیلی است

گرفـت. بـه هـر حـال،       توان پی ن نکته را اینجا نمیآ .دست نیستند اینها نیز گروهی یک

دین بـاز  شناسی  مشابهت جالبی وجود دارد که موضوع مهم دیگري را پیش روي جامعه

دیـن  «را   آن )Robert Wuthnowحضـور قدرتمنـد چیـزي کـه روبـرت ووثنـو (      ؛ کنـد  می

نـه فقـط   کـه   اي یاپیمریکا، در تحقیقات پآنامد. در  می )patchwork Religion( »قلمکار هلّشُ

مرمـان  و نانسـی ا  (Wade Clark Roof)ید کلارك روف (از جمله وِنیز دیگران که بلووثنو 

)Nancy Ammerman(( هـاي   چینـی از سـنت   یابید که با خوشـه  مردمی را میاند  انجام داده

کـه هـیچ   انـد   و با نوعی دینـداري کنـار آمـده   اند  شده را گرد آورده فردي یدین ،مختلف

 دارنـد کـه اصـلاً    بسـیاري از آنهـا اذعـان     یافته ندارد. ت و انطباقی با مذاهب سازماننسب

هستند. نتایج مشـابهی از تحقیقـات   » معنویت«بلکه در پی چیزي به نام  ،نیستند» دیندار«

کلـود لـوي    )(= التقـاط  Bricolageلـژه از اصـطلاح    ارویوـ آمده است. دست  بهدر اروپا 
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بـه  کـه  هـا   مردم ماننـد بچـه  ، کند ین نوع از دینداري استفاده میاشتراوس براي توضیح ا

کننـد و   چـین مـی   دینی در دسـترس دسـت  » مواد«از میان  ،روند بازي خود ور می اسباب

یادآوري این نکته مهم است که چنـین مردمـی را در    آورند. هم می دینی براي خود گرد

سـانی کـه چـون وابسـتگی نهـادي      توان یافت، هم در میان ک درون و بیرون از کلیسا می

بـا  انـد.   اند و هم در میان آنهایی کـه کژکیشـی را اختیـار کـرده     کیشی دارند مدعی راست

مریکا ایـن گـروه از مـردم    آدر اینجا وجود دارد: در  يتفاوت مهم و معنادار ،این وجود

اتـی  دیگري است از تمایـل ذ  ۀاند (و این نیز نمون وابسته يبسیار بیش از هر جاي دیگر

» فردگرایـی سـفت و سـخت   «ها به معاشرت جمعی که در جاي خود اسطورة  مریکاییآ

  و این خود داستان دیگري است. ؛)برد ال میؤمریکایی را زیر سآ

تـر   درك عمیـق  ؛دهـد  دین امروز سوق مـی شناسی  این امر مرا به عرصۀ دیگر جامعه

دیرزمـانی  یابم کـه   کنم درمی ام نگاه می گرایی. وقتی به کارهاي گذشته هاي کثرت پویایی

به قدر کـافی و مناسـب شـناخته بـودم، بـدفهمی مـن بـه رابطـۀ         را له ئمسسوتر، این  آن

له را در قالـب دو گـزاره   ئشد. اجازه دهید این مس ـ شدن مربوط می و عرفیگرایی  کثرت

هـاي   و درنتیجـه تمـام اطمینـان   کـرده  افراد را متکثر  هاي جهان بیان کنم: مدرنیته زیست

این متکثرسازي بسته به عوامل دیگر موجود در آن وضـعیت و   .کند م را متزلزل میمسلّ

را هـا   تواند نباشد. اگر ایـن گـزاره   ساز باشد و هم می تواند عرفی می ، همموقعیت خاص

میـان   ۀشود. و باز مقایس براي تحقیقات تجربی باز می یفرضیه قلمداد کنیم، قلمرو جذاب

در » جامعـۀ پیشـتاز  «مریکـا کـه خـود    آثمـربخش خواهـد بـود؛     لاًمریکا احتماآاروپا و 

  شدن با اروپا بسیار فاصله دارد. مدرن است هنوز از نظر عرفیگرایی  کثرت

ینـد  آمدرن چندان هم پوشیده نیستند؛ این اسـباب همـان فر  گرایی  اسباب این کثرت

هـاي   هشهرنشینی، مهـاجرت، آمـوزش و پـرورش عمـومی، رسـان     اند؛  کلاسیک نوسازي

شـود کـه دولـت     کراتیک کـه مـانع از آن مـی   وتمام اینها تحت شرایط دم .ارتباط جمعی

کننـد.   بینی انحصاري خود را تحمیل کند، اسـتعداد و قـابلیتی دوچنـدان پیـدا مـی      جهان

شناسی اجتماعی اهمیت حمایت اجتماعی از تعریفی که افراد از واقعیـت دارنـد را    روان

از هـا   یافتـه باشـد، تعریـف    که این حمایت ضعیف یـا تمـایز   داند؛ هر جا بسیار مهم می

دهنـد و بـه موضـوعی     م خود در آگاهی افراد را از دسـت مـی  هاي مسلّ جایگاه ،واقعیت

تـرین   کنم که مفیـد  شوند. من همچنان به این فکر می هاي شخصی مبدل می براي انتخاب
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از شناسـی   ون جامعـه شناسـی اجتمـاعی در در   هـاي روان  ایـن بیـنش   کار براي همکاريِ

، فـرض  امـا بـا ایـن    ممکن اسـت.  )Arnold Gelhenن (هلاي نظریۀ نهادهاي آرنولد ژل هلاب

مانند آن نیست کـه گفتـه    ،شده م گرفتهاند نه مسلّ اینکه گفته شود اعتقادات دینی انتخابی

آنکـه، بـه نظـر مـن     تـر   جویـد. سـاده   ت تمسـک نمـی  اشود دیگر کسی به ایـن اعتقـاد  

  گذارد.   بر چگونگی و نه چیستی اعتقادات و عمل دینی اثر می گرایی کثرت

موضوع محـوري   ،شود، به نظر من مریکا مربوط میآدین شناسی  تا آنجا که به جامعه

ثیرگـذار  أکتـاب ت  ،نظـر مـن   ازدینی اسـت.  گرایی  همان عرصۀ در حال گسترش کثرت

Protestant-Catholic-Jew  =)ویل هربرگ ( )پروتستانت، کاتولیک و یهوديWill Herburg( 

مریکا در اواسط قرن آگرایی  گزارش خوبی از وضعیت کثرت، انتشار یافت 1955که در 

کند. از آن زمان تاکنون چقدر وضع تغییر کرده است! حتی در همین سـه   ه میئبیستم ارا

مقولۀ وسیعی که در عنوان کتـاب هربـرگ آمـده اسـت: هنـوز بایـد در انتظـار بیـداري         

واتیکـان دوم در میـان    ةلـرز  هـا، زمـین   میـان پروتسـتان   د مسیحیت اونجیلـی در قدرتمن

کیشی یهودي بود که فراتر از تمـام خـط و مرزهـاي     بروز و ظهور راستو ها،  کاتولیک

از همـه جنـبش فمنیسـم)    تر  (قابل ذکر 1970و  1960هاي  مذهبی انقلاب فرهنگی دهه

مریکـا) از نقشـۀ   آغول خفتۀ صحنۀ دینـی   کیشی مسیحیان شرقی (احتمالاً هستند. راست

نـام   هندوییسمخر اسلام، بودیسم و (اندکی کمتر) خیزش متأاز  .اند هربرگ بیرون افتاده

 هـا  بود کـه بـر سـر زبـان     1950 ۀ: در دهدارندبرم. تمام اینها پیامدهاي مهم سیاسی  نمی

شـاید  ؛ ستوار استا» مسیحی ـ  هاي یهودي ارزش«مریکایی بر آکراسی وافتاده بود که دم

به لحاظ تاریخی، گـزارة قابـل بـاوري باشـد. بـراي درك مشـکلات سیاسـی ناشـی از         

کـنم خـود را معلـم درس تعلیمـات مـدنی دورة دبیرسـتان در        پیشنهاد مـی گرایی  کثرت

هاي کـلاس   هاوایی فرض کنید. در این صورت با کلاسی مواجه هستید که اکثریت بچه

 ـ    نه میسحی آنها احتمالاً اصالتی آسیایی دارند، بیشتر  داند و نه یهـودي: آیـا هنـوز خواهی

اسـتوار اسـت؟ و اگـر    » مسـیحی  ـ ـ هاي یهودي ارزش«مریکایی بر آکراسی وگفت که دم

افتیـد و   هـا؟ یـا آیـا بـه موضـع سکولاریسـتی درمـی        پاسخ منفی است پس کدام ارزش

وجـود نـدارد؟    مریکـا آ گویید که هیچ راه دینی براي مشروعیت بخشـیدن بـه رژیـم    می

این را بسیار محتمـل سـاخته اسـت کـه وضـعیت هـاوایی در       شناختی  هاي مردم گرایش

 ـ مریکـا، روز آهـاي اصـلی    بسیاري از سرزمین روز، بیشـتر شـود. بـه یقـین، ایـن امـر        هب
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ي بیشـتر هاي  . البته به نظر من راهکند هاي جالبی را براي فلسفۀ سیاسی مطرح می پرسش

  کند. مریکایی باز میآ دین شناسی  معهنیز براي تحقیق در جا

منصفانه است که بگوییم، اکنون پس از گذشت نزدیـک بـه یـک قـرن، هنـوز روح      

باید ایـن را   زند. نامیم پرسه می دین میشناسی  را جامعه  هایی که آن ماکس وبر در تلاش

 ،یندهـد. بنـابرا   نیز اضافه کنم که این روح هنوز علایم حیاتی جدي از خـود بـروز مـی   

امـروزه نیـز   » جهـانی  ایـن  کشیِ ریاضت«داري و اخلاق  رابطه میان فرهنگ سرمایه ئلۀمس

 ـ    را » اخـلاق پروتسـتانتی  «اش دربـارة   ههمان اندازه مطرح است که زمـانی کـه وبـر مقال

نوشت. فقط به بحثی که هنوز درآمدي است بر اقتصاد بازار در جوامع پساکمونیستی  می

پرسش تکراري مواجه اسـت کـه آیـا عوامـل فرهنگـی (بـراي        که با اینازید نظري بیند

عکس آیـا برخـی   ، یا برموفقیت چنین اقتصادي است هنمونه در روسیه) مانعی بر سر را

گـویم کـه    کنندة تحول اقتصادي باشند؟ من نمی توانند تسهیل (مانند چین) میها  فرهنگ

خنـدد. پـس،    روح هرهر می اما مطمئنم که این ،در این بحث نیز نام وبر برده شده است

  میـان دیـن و    ؛ رابطـۀ دیـن مطـرح اسـت   شناسـی   دار بـراي جامعـه   دنباله اي مسئلهاینجا 

  توسعه اقتصادي.

هـایی بـه    توانـد موفقیـت   مللی مـی  میان یدر اینجا، باز به تبعیت از وبر، تنها دیدگاه

ر شـدیم در نظـر   رشد انفجاري پروتستانتیزم را که پیش از این یـادآو  همراه داشته باشد.

تواند همان اخلاق یا شبیه به آن را کـه بـه گفتـۀ     آیا این جنبش دینی امروزه می بگیرید:

؟ پاسـخی   مریکاي شمالی است، ترویج کنـد آداري در اروپا و  ساز رشد سرمایه وبر زمینه

مثبـت   آیـد، کـاملاً   مریکاي لاتین برمـی آاین جنبش در دربارة  که از کتاب دیوید مارتین

البته، باید در نظر داشت که این جنبش بسیار جدید است (رشـد انفجـاري آن در    است.

شروع شده است) و بیشتر هواداران آن هنوز بسیار فقیرند. اما در منـاطقی از   1950دهۀ 

کـه سـخت کـار    اسـت  مریکاي لاتین که شرایط عینی اقتصادي فرصتی بـراي مردمـی   آ

هـایی مسـتحکم دارنـد و بـه      هد، خانواکنند یکنند، بیش از آنکه مصرف کنند ذخیره م می

تـوان   پیشـاپیش مـی   ـ مانند کشور شیلی ـکنند   تحصیلات فرزندان خود توجه زیادي می

امـریکن خـود    ـکه شبیه پیشینیان انگلو ـی را گیري طبقۀ متوسط پروتستانت سرآغاز شکل

کـز مطالعـات   در واقع، تحقیقی که دیوید مارتین و دستیارانش در مر است، مشاهده کرد.

(که شـاید  را این قضیه اند  در شیلی انجام داده )Centro de Estudios Publicos(شناسی  مردم
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مـاکس  «کـه   کنـد  مطرح می )بنامیم» جادوییگرایی  واقع«اي در قالب  را قضیه  بتوانیم آن

امـروزه چیـزي   »! کنـد  ر زنده و سالم است و در حومۀ سانتیاگو در شیلی زندگی مـی بو

در  المللی انجیلـی در منـاطق وسـیعی از جهـانِ     را رشد بین  توانیم آن ارد که میوجود د

بلکه در جوامـع چینـی آسـیاي شـرقی و جنـوب       ،مریکاي لاتینآ فقطنه  ـ  حال توسعه

اقتصادي این پدیدة دینی مهم به لحـاظ   ـ پیامدهاي اجتماعیدربارة  تحقیق نامید. ـ شرقی

تعمـیم  نـوعی  کـنم   امـا فکـر مـی    ،ه و نامنسجم استمللی همچنان پراکند مطالعات میان

اي بـه همـراه    هـاي رفتـاري   احتمالی ممکن است: این نوع از پروتستانتیزم نیرومند پیامد

در حـال تکـوین هماننـدي     داريِ طور ناخواسته، با شرایط لازم سرمایه هدارد که، اغلب ب

  ش است.رك اجتماعی رو به بالا ثمربخحو بر این اساس، براي ت ،دارد

داري مدرن اسـت،   وبر با پذیرفتن اینکه اخلاق پروتستانتی عاملی براي تولید سرمایه

هـایی از   اي مصروف داشت تا نمونه مقایسه دینِشناسی  تلاش گستردة خود را در جامعه

کـه   پنداشـت  مـی هاي دینی پیدا کند. او  در میان دیگر سنترا » جهانی این کشیِ ریاضت«

در  بـه کلـی اشـتباه اسـت.     برداشتی کـه تقریبـاً   هاي دیگر نیست. چنین چیزي در سنت

) و دیگــران در پــی کشــف Shmuel Eisenstadt( تیزنشــتاآهــاي اخیــر، ســاموئیل  ســال

چیزي موسوم  ،نامزدترین  هاي کارکردي اخلاق پروتستانتی برآمدند. نویدبخش ي همانند

ادعایی بحث داغـی   ةاین پدید دربارة دانید، طور که می به اخلاق کنفوسیوسی بود. همان

  در گرفته است.

دار آسـیاي شـرقی و    جوامـع سـرمایه   ةکنند البته این بحث را استیلاي اقتصادي خیره

 ـ      هئل(همچنان مسهایی  بیش از آن پیشرفت ازار در سـاز) کـه بعـد از ایجـاد اقتصـادهاي ب

ژاپـن و   فقـط هاي اقتصـادي نـه    ، دامن زده است. موفقیتسرزمین اصلی چین رخ داده

از تـر   و سنگاپور) بلکه حتی چشمگیرگ نک (کره جنوبی، تایوان، هنگ» اژدهاي کوچک«

اینها دیاسپوراي چینی در آسیاي جنوب شرقی (در جایی مانند اندونزي، مـالزي، تایلنـد   

هـاي اقتصـادي    کنترل بیشـتر بخـش  ها  و فلیپین که اغلب، اقلیت بسیار کوچکی از چینی

ایـن   ۀمشـترك میـان هم ـ   امـري توان تبیین کرد؟  را چگونه می موفق را در دست دارند)

ثیر آیین کنفوسیوس اسـت. قابـل درك اسـت کـه     أها هست که به شدت تحت ت فرهنگ

محققان گوناگونی فرض را بـر ایـن بگیرنـد کـه عامـل فرهنگـی بـه تبیـین ماجراهـاي          

کـار    اخلاقعی نوهاي اقتصادي در این مناطق کمک خواهد کرد. در اینجا نیز با  موفقیت
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براي تعلیم  فراوانجویی، پیوندهاي مستحکم خانوادگی و احترام  سخت، انضباط، صرفه

است. البتـه وبـر،    »جهانی کشی این ریاضت«این همه  ۀو تربیت مواجه هستیم که خلاص

رسـد کـه اخـلاق کنفوسیوسـی      به ایـن نتیجـه مـی    ،آیین کنفوسیوسدربارة  در اثر خود

کنفوسـیوس رسـمی امپراتـوري چـین     دربـارة   و او شـاید  اسـت انه اما زاهد ،جهانی این

هـاي اخیـر مطـرح     که در این بحـث » اخلاق پساکنفوسیوسی«گفته است. اما  درست می

بلکـه،   ؛آن تحقیقی فخیم و محققانه انجـام داده باشـد  دربارة  است چیزي نیست که وبر

» کنفوسـیوس بـورژوازي   آیـین «را   درسـتی آن   هاین اخلاق همان است که روبرت بلاّ ب

هاي کنفوسیوس را  و الگوهاي زندگی مردم عادي که بیشتر آنها کلاسیکها  ارزش، نامید

در پی آن نیستم که موضعی قطعی در این بحث من البته  اند. هرگز نه خوانده و نه شنیده

اختیار کنم و به طرز معقولی مطمئنم که عوامل فرهنگی دیگري غیر از آیین کنفوسیوس 

  در  انـد.  مانند دین عامیانۀ آسیاي شرقی و در ژاپن آیین شـینتو) در اینجـا نقـش داشـته    (

  تـوان گفـت فرهنـگ، کـه بیشـتر دیـن        بـا اطمینـان خـاطر مـی     ،هر حال، بـه نظـر مـن   

  مشروعیت بخشیده است، عاملی مهـم در تـاریخ اقتصـادي اخیـر آسـیاي شـرقی       به آن 

  بوده است.

را از   ، کـه مـن مـدیریت آن   »ر دانشگاه بوسـتون سسۀ مطالعه فرهنگ اقتصادي دؤم«

کاري خود قـرار داده    ۀرابطۀ فرهنگ و رفتار اقتصادي را برنام دقیقاً به عهده دارم، 1985

و در بیشـتر   بخوانیـد)؛  »نئـووبري «را یک برنامۀ کاري توانید آن  بخواهید میاست (اگر 

سسـۀ مزبـور بـانی تحقیـق     ؤم شـود.  مترادف با دین فهمیـده مـی   نقاط دنیا فرهنگ عملاً

فرهنـگ   دربـارة  )Gordon Reddingگفتۀ دیوید مارتین و نیز کـار گـوردون ردینـگ (    پیش

و د با جسارت تمـام کارآفرینان چینی ساکن در آن سوي مرزهاي این کشور بوده است. 

دربـارة   )Robert Hefner، تحقیق روبرت هفنـر ( مشو سسه را نیز یادآور میؤپروژة دیگر م

عـوام مـردم در اسـپانیا. دیـدگاه سـنتی      دربـارة  و تحقیق ژان اشتراخ  ،در اندونزي اسلام

اسلام آن است که، برخلاف آیین پروتستان، این دین هیچ نسبتی دربارة  شناسان) (جامعه

هاي اسلامی در اندونزي تحقیـق کـرد    جنبش دربارةبا رفتار اقتصادي مدرن ندارد. هفنر 

گویند تحت شـرایط   ي متعارض با دیدگاه سنتی دارند و میها رسد دیدگاه که به نظر می

 هـایی  تواند ارزش خاصی (که در همه جا حاکم نیست) یک جنبش خودآگاه اسلامی می

کراسـی) رقابـت   وو دمگرایـی   داري مدرن (یعنی همـان کثـرت   توانند با سرمایه که می را
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کم نه به این دلیل که  جالب است، دست Opus Dei(6(. مورد اوپس دئی دهدکنند، ترویج 

کشـد: اینجـا بـا     هاي ناخواسـته را بـه تصـویر مـی     پیامددربارة  نمونۀ بزرگی از ایدة وبر

و پـا قـرص در قالـب ارتدوکسـی      کـاري پـر   جنبشی مواجه هستیم که نـوعی محافظـه  

امـا نقـش مهمـی در تولیـد      ،گونـه بـاقی مانـده اسـت     کاتولیک است و هنـوز هـم ایـن   

ثري در سـنت  ؤهاي پایانی رژیم فرانکـو در اسـپانیا و نقـش م ـ    الاقتصادهاي بازار در س

کاتولیک همـراه بـا خـط    » جهانی کشی این ریاضت« ینوع؛ کراسی متعاقب آن داشتودم

توان به این صورت خلاصه کـرد: اوپـس    کار اشتراخ را می ،آمیز. از نظر من سیري طعنه

بـه  ا بسازد، موجـب شـد اسـپانیا    مانند فاطیم یشهرک دئی که در پی آن بود که از اسپانیا

  7شهرکی در جوار بروکسل تبدیل شود.

شده باشد کـه نـوعی    ن: اگر روشکنمپرسش دیگري را دوست دارم در اینجا مطرح 

 ،یی داردآدر حال تکـون کـار   داريِ در شرایط معینی از سرمایه» جهانی کشی این ریاضت«

داري  سـرمایه « بـه تعبیـري  (یـا  داري بالنـده و شـکوفا    آیا در اوضـاع و شـرایط سـرمایه   

ثیر دارد؟ بگذارید پرسش را گرافیکی مطرح کـنم: اگـر   أهم ت») پسامدرن«یا » پساصنعتی

مریکـاي  آهـاي   خیر افتاده در از بـین رفـتن گدامحلـه   أبه ت سخت کار کردن و کامرواییِ

را در درة   خواهنـد آن  بـراي مردمـی کـه مـی    چنـین چیـزي   آیـا   ،ثر بوده استؤلاتین م

توانم یک فرضـیۀ   دانم. اما، می اجرا کنند هم اثر خواهد داشت؟ نمی Silicon(8یکون (سیل

جهـانی مشـابهت زیـادي بـا      ایـن  ثمربخش تحقیقی را پیشنهاد کنم: اخلاق اصالت لذت

گرایـان   فرهنگ خلاقیت مورد نظر دانش جدید اقتصاد دارد. ایـن فرضـیه بـراي اخـلاق    

  ناســان، بــه اعتقــاد مــن، بایــد ایپــق لــو بــوقژوا ش امــا جامعــه ،ســاز خواهــد بــود لهئمس ـ

)Épater la bourgeoisie(   میــان وارد کــردن شــوك بــه طبقــه متوســط یــا طبقــه بــورژوا

  دار) یکی را انتخاب کنند.   (سرمایه

مربوط به رابطـۀ میـان دیـن و     ئلهمس ؛ه مرتبط اما متمایز دیگري نیز وجود داردئلمس

 ،ی داردانپوش ـ مربوط به دین و اقتصاد مدرن هم ئلهه تا حدي با مسئلکراسی. این مسودم

 ةداري یک رابطۀ سـاد  کراسی و سرمایهودم ۀهاي بدیع سیاسی) رابط اما (برخلاف لفاظی

متقارن نیست. در تاریخ ایالات متحده، تا دوران اسـتعماري، بـه احتمـال زیـاد، درسـت      

داري نخستین سازنده  رمایهگونه که اخلاق پیوریتنی براي رفتار اقتصادي در قبال س همان

کراتیـک در عرصـه عمـومی سـازنده     ومذهبی پیوریتنی نیز براي مشارکت دم ۀبود جامع
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هاي سیاسی  بود. البته در کشورهاي دیگر، چنین تعامل شسته و رفته میان اقتصاد و پیامد

ایـن فرضـیه    ئتباید با جر ،هاي بزرگ دینی دوران ما دین وجود ندارد. در قالب جنبش

کـه پروتسـتانتیزم انجیلـی، بـا داشـتن رهبـري غیرروحـانی و فعالیـت در          کنممطرح  را

. کنـد کراتیک براي هوادارانش فـراهم  وتواند نوعی آموزش پیشادم اجتماعات مذهبی، می

اگرچـه کـار روبـرت هفنـر مـرا مجـاب        ،خیزش اسلامی محتاط باشمدربارة  باید بیشتر

کراسـی دشـمن باشـد (بـه     وبا دم ه ذاتاًساخت که هیچ چیزي در سنت اسلامی نیست ک

و در دوران موسـوم بـه خلفـاي     قـرآن توان دریافت کـه در   در نگاهی گذرا می ،نظر من

شـود کـه در جهـان مسـیحیت      کراسی یافـت مـی  وید دمؤکیش، عناصر م راست راشدینِ

هاي دینـی جـاي    شد). در اینجا نیز مانند دیگر سنت یافت نمی زمان آن دوران، اصلاً هم

تواننـد   مـی ها  یادآوري این نکته مهم است که سنتخصوص حقیق بسیار دارد. در این ت

 پـذیرد.  تغییر کنند، گاه این تغییر پرماجرا و تحت فشـار اوضـاع و احـوال صـورت مـی     

است: تر  بزرگ ياین بخشی از تصویر از ماجراي اوپس دئی در اسپانیا یاد کردم. تر پیش

  نـام  » کراسـی جهـان سـوم   ودم«چیـزي کـه خـود    ربـارة  د گتون، با نوشتننساموئل هانتی

کراسـی  وگیري جدید در قبال دم اي مدعی شده است که موضع کننده قانع نحونهد، به  می

اتخــاذ کــرده اســت، عامــل مهمــی در » واتیکــان دوم«کــه کلیســاي کاتولیــک از زمــان 

 ـ    کراسـی ویندهاي دمآفر ر ویـژه در اروپـاي جنـوبی، د    هسـازي در کشـورهاي مختلـف ب

مریکاي لاتین، در فیلیپین و در مناطق کاتولیک امپراتوري سابق اتحاد جماهیر شـوروي  آ

  بوده است.

سیاسـی کـه    یکراسی به معناي محـدود آن یعنـی مکانیسـم   وکراسی فقط دمواین دم

تـوان   روشنی از چیزي که می مشروع باشد، نیست. سایه تواند از نظر دینی مشروع یا نا می

کراسـی  وکراسی نامیـد کـه بـدون آنهـا مکانیسـم دم     وید دمؤنهادهاي مو ها  را ارزش  آن

آزادي اجتماعات   هایی مانند ارزش ارزش توخالی و بسیار شکننده خواهد بود. اي هپوست

گنجنـد. در جوامـع غربـی کـه      مـی » مـدنی  ۀجامع« ۀذیل مقول و ارزش مدارا که مشترکاً

در قالـب مقـولاتی کـه از     مـولاً هـا مع  کراسی فاقد مشروعیت دینی است این ارزشودم

توان ریشۀ این معـانی بـدیع را در    شوند. می تبلیغ میاند،  ریشه گرفتهنهضت روشنگري 

هـاي سـازمان ملـل متحـد در ایـن بـاره،        هاي حقوق بشر قرن نوزدهم تا اعلامیه اعلامیه

آیـد،   جویی کرد. این معانی بدیع اغلب به گوش مردم جوامع غیرغربـی سـنگین مـی    پی
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گونـه کـه بـه     همـان ؛ هاي متفاوتی از رابطۀ میان فرد و جامعه دارنـد  ردمی که برداشتم

هیدانانی ماننـد ژاك مـاریتن   هاي الا هاي خود غرب نیز سنگین است. کار گوش کاتولیک

)Jacques Maritain(  و) جان کورتنی میوريJohn Courtney Murray   بود که ایـن امکـان را (

. کلیساي کاتولیک از آن در پیش بگیردگیري جدیدي  وم جهتفراهم آورد که واتیکان د

راکـه  چ ،مثبت حرکت کندو اصلاحی  یپس توانست از موضع مخالفت به سمت موضع

کراسـی را تقریـر کـرده    وو دمگرایـی   هیدانان منطق کاتولیک براي مـدارا، کثـرت  این الا

اي اسـت کـه    پـروژه اکنون درگیـر   هم )Adam Seligmanهمکار من آدام سلیگمن ( بودند.

واضـح اسـت   ، هاي مشابه این را در یهودیت و اسلام سنتی کشف کنـد  خواهد منطق می

البتـه   و در سراسر جهان اسلام اهمیت سیاسـی بـالایی دارد.   اسراییلکه چنین کاري در 

 خصـوص حیت ارتـدوکس شـرقی و نیـز در    یمسدربارة  توان هاي مشابهی را می پرسش

  .کردشرقی مطرح آسیاي شرقی و  هاي دینی آسیاي جنوب سنت

بر کار نظري استوار است،  دین اساساًشناسی  از آنجا که سر و کار خود من با جامعه

نظریه نیز چیزي بگویم. شرمنده که باید دربارة  ممکن است از من انتظار داشته باشید که

ن، احساس ، همراه با توماس لاکمن و برخی دیگر از دوستا1960 ۀناامیدتان کنم. در ده

دین انجام دهیم، کاري شناسی  براي جامعه اي کردیم که اگر کاري بنیادین در باب نظریه

بـه  ـ   دانید، به کـاري اقـدام کـردیم کـه     طور که برخی از شما می مفید خواهد بود. همان

دیـن  شناسـی   ازدواج نظري میان ماکس وبر و آلفرد شوتس بود، قرار دادن جامعهـ  نوعی

مجبـور  کـه  کـردم   یـادآوري  قـبلاً  9شناخت.شناسی  وسیع به نام جامعه يدر درون بستر

را  ـ  سازي بود بخشی که دوشادوش نظریۀ عرفی ـ  پردازانه از این کار نظریه یبخششدم 

ویــژه در راســتاي شــناخت  هبــ ،یــات و نکــات دیگــري رایمتوقــف کــنم و بعــدها جز

هاي اولیـه   کرد نظري که در آن سالبه آن نظریه افزودم. اما، بعد از آن رویگرایی،  کثرت

در ایـن  که  یو در نتیجه، کارهای ،بالم برساختیم، همچنان از خود راضی بوده و به آن می

اواخر صورت گرفته است (از جمله، بسیاري از کارهایی که، با کمال شـرمندگی، خـود   

ر هنـوز داسـتان   دهند. اما آن کا ثیر قرار نمیأنامند) چندان مرا تحت ت می» ساختارگرا«را 

ل و مشـکلات تجربـی   یکه از نظریـه بـه سـمت مسـا    هرچه  دیگري است. در هر حال،

هرگـز ایـن    ؛شناخت زمان کار خودم را بسیار مفید یافتمشناسی  پارادایم جامعه ،برگشتم

  را با چیز دیگري عوض کنم.  انگیزه در من پدید نیامد که آن
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آن بحـث کـردم و بـه نظـر مـن      رة دربـا  اما، موضوعی هست که پیش از این اندکی

ه ئلو آن موضـوع، مس ـ  ،تـوان برخـی کارهـاي نظـري جالـب در آن بـاره انجـام داد        می

شناختی  هاي روان در باب پویایی يبینامللی فراگیر ۀتوانیم از نظری است. میگرایی  کثرت

دقیـق میـان انفتـاح و انسـداد پدیـد       یاستفاده کنیم کـه گویش ـ گرایی  و اجتماعی کثرت

اندیشی است، با افـرادي   و جزمگرایی  میان نسبی ید. در سوي افراطی، این گویشورآ می

-Daniele Hervieuلژه ( ـ پرند. دانیله ارویو که با آرامش بسیار از این یکی به آن دیگري می

Leger(که پیش از این از او یاد کردیم، توصیفی زنده از برخی ابعـاد ایـن   شناسی  ، جامعه

طـرح   Le Pèlerin et le converti. La Religion en mouvemenاخیرش با عنوان  پدیده در کتاب

 ـکه ایـن سـخنرانی را ارا   این زمانکند (این کتاب تا  می   کـنم بـه زبـان انگلیسـی      ه مـی ئ

  (زائران) مـورد بحـث لـژه در ایـن کتـاب سـاکنان جـایی         Pilgrims. )ترجمه نشده است

نامیـده  » جـو و  فرهنـگ جسـت  « ،ید کـلارك روف به تعبیر و ،مریکاآهستند که در بستر 

گوید مهـاجرانی از فضـاي    که لژه از آنها سخن می )converts(دادگانی   تغییر دین شود. می

اندیش خود را بـا انسـداد    جزم ۀ؛ آنها تعهد کامل به این یا آن جامعهستندمنفتح زیارت 

  بینند. مواجه می

 ،به نظر من به خودي خود جالـب اسـت  که  گرایی، چنین در باب کثرت اي این نظریه

امـا   .کنـد  دین/شناخت را مستحکم میشناسی  شناسی اجتماعی و جامعه پیوند میان روان

تواند در عمل، به افراد و جوامع در مواجهه با مشکلات ساخت معنا در  در عین حال می

  یـدانان  هبـراي الا هـا   هاي مسلم، کمک کند. البته این مشـکلات و دشـواري   نبود اطمینان

  بتوانـد در اینجـا کمکـی    شناسـی   نـد. شـاید جامعـه   ا طور کلی براي مـردم دردنـاك    هو ب

اندیشـی   و جـزم گرایـی   متعادل به تمام آنهایی بکند که در پی یافتن جایی در میانۀ نسبی

  هستند.

    ها: نوشت پی
شناسی در دانشـگاه بوسـتون آمریکـا؛ از     ق دربارة فرهنگ اقتصادي و استاد جامعهمدیر مؤسسۀ تحقی .1

شناسان دین معاصر و از  ترین جامعه ها و مقالات زیادي منتشر شده است. او یکی از اصلی وي کتاب

  ویژه در بحث فرآیند سکولاریزاسیون است. شناسی دین به ها در مباحث جامعه ترین پرارجاع

2 .Bryan Wilson شناس دین بریتانیایی است که اینک بیش از دو سال است چشم از جهـان فـرو    جامعه

  بسته است. این سخنرانی برگر پیش از مرگ او ایراد شده است. (م.)
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کاتولیـک در آمریکـاي لاتـین     شناس دین بریتانیایی است که تحقیق دربـارة مسـیحیت    مارتین جامعه .3

  است. (م.) رسالۀ دکتري او و حوزة تخصصی وي 

ایران از سوي برگر حاکی از آن است که در میـان   1357طرح این بحث دربارة انقلاب اسلامی سال  .4

جـود آورنـدة آن وجـود     شناسان دین غربی چه تحلیل و ذهنیتی دربارة انقلاب و اسـلامِ بـه و   جامعه

بود؛ اسلامی که رهبـري   جو کاملاً اسلام مسالمت 57رسد اسلامِ انقلابی سال  داشته است. به نظر می

کردنـد و   آن، به عنوان فقیه آن اسلام و انقلابیون مسلمان، دست زدن به اقدام مسـلحانه را نفـی مـی   

  کردند، مورد تأیید ایشان نبودند. (م.)  گروهی مانند مجاهدین خلق، که اقدام به مبارزة مسلحانه می

5. Pyrenees هاي میان فرانسه و اسپانیا.  کوه  

6. Opus Dei   ی(اوپس دئی) که معناي لغوي آن یافتن خدا در زندگی روزمره است، نهاد دینـی کـاتولیک 

و رسـالتش را رواج ایـن   س کرد سیأتآن را ) Josemaria Escrivaماریا اسکریوا (  است که قدیس خوزه

 ـ   هاي مناسبی براي رشد و نزدیـک  و شرایط زندگی روزمره فرصت  باور قرار داد که کار ه تـر شـدن ب

  (م.) جامعه است. ۀخدا، خدمت به خلق و پیشرفت و توسع

فاطیما شهري در کشور پرتغال است که به شهر الهامات مریم معـروف اسـت و کلسـیاي کاتولیـک      .7

براي آن ارج و منزلتی قائل است؛ و در سوي دیگر، بروکسل شـهري صـنعتی و سـکولار در کشـور     

خواهد بگوید کـه پیامـد ناخواسـتۀ تـأثیر دیـن در       آمیز می بندي کنایه ژیک است. برگر با این جمع  بل

  اقتصاد که وبر هم بر آن صحه گذاشته است، چه بسا چیزي معکوس باشد. (م.) 

فرانسیسکو در کالیفرنیاي شـمالی در ایـالات متحـدة آمریکـا. ایـن       . بخش جنوبی منطقۀ خلیجی سان8

  است. (م.) هاي بزرگ تکنولوژیک دنی منطقه موطن بسیاري از شرکت

است کـه   Social Construction of Realityمقصود برگر از این کار نظريِ تلفیقی کتاب بسیار تأثیرگذار  9.

  به زبان فارسی برگردانده و چاپ شده است. (م.)  ساخت اجتماعی واقعیتعنوان 
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